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مردي آرام، توانا و بي‌حاشــيه. اينها توصيفات دقيقي براي معرفي كامبوزيا 
پرتوي نيست، اما مي‌تواند معرف بخشي از شخصيت او باشد. نام پرتوي براي 
بچه‌هاي دهه 60 يادآور فيلم‌هاي متفاوتي مثل گلنار و گربه آوازه‌خوان است. 
اســم او با فيلم‌هاي موفق زياد ديگري هم پيوند خورده؛ چه آنها كه پرتوي 
نويسنده‌شان است و چه آنها كه خودش كارگرداني كرد. نكته بارز كارنامه او 
تنوعي است كه در آن به چشم مي‌خورد. پرتوي با ساخت فيلم كوتاه شروع 
كرد و بعد از آن جذب دنياي نويسندگي و كارگرداني فيلم‌هاي سينمايي شد. 
ابتدا سراغ كارهايي براي بچه‌ها رفت؛‌ آن هم در دوراني كه هنوز كشور درگير 
جنگ بود و بيم افسردگي كودكان مي‌رفت. قلم پرتوي پر بود از اميد؛ ‌او از دل 

نااميدي‌ها به مخاطبانش اميد مي‌داد. در فضاي عبوس سينماي دهه 60 گلنار 
پر بود از رنگ و موسيقي. پرتوي حتي وقتي به طور مستقيم سراغ فيلمي با 
تم جنگي رفت، بچه‌ها را قهرمان قرار داد و بازي بزرگان را با تاكيد بر انسانيت 
ســاخت. او همپاي نيازهاي جامعه پيش آمد. وقتي ديد نوجوان‌ها با مسائل 
تازه‌اي مواجه شــده‌اند، من ترانه 15 ســال دارم را نوشت. وقتي متوجه شد 
برخي جوان‌ها در بلندپروازي گرفتار بيراهه مي‌شوند، سراغ نوشتن فيلمنامه 
فراري رفت... . كاميون آخرين فيلمي است كه او ساخت و متاسفانه در زمان 
حياتش روي پرده نرفت. اين فيلم هم ريشه در تألم آدم‌ها دارد، اما حاصلش 
اثري سرخوش و اميدواركننده اســت... پرتوي در سال‌هاي اخير با بيماري 
دست‌وپنجه نرم مي‌كرد و متاسفانه او را روز گذشته بر اثر كرونا از دست داديم. 
به احترام سال‌ها فعاليت درخشان پرتوي در سينما، پرونده امروز هفت صبح 

به كارنامه او اختصاص دارد. روحش شاد.

وحید سعیدی / احمد رنجبر  
             هفت ‌صبح

يادگاري‌هايش نام او را زنده نگه خواهد داشت
واكنش سينماگران بعد از درگذشت كامبوزيا پرتوي كه در قالب مصاحبه و پست اينستاگرامي به اشتراك گذاشته شد

كارگردانمجید مجیدی
آثار ارزشمند او همیشه در سینمای ایران به یادگار خواهد ماند. امیدوارم کامبوزیای عزیز، برای سال‌هایی 
که به عشق پیامبر )ص( قلم زدی و مرا در ساخت فیلم »محمد رسول‌الله )ص(« یاری کردی، این خدمت 

به پیامبر مهربانی‌ها شفیع تو در آخرت باشد.

بازيگرپرويز پرستويي
 لعنت بر كرونا كه دقيقه به دقيقه جان آدم‌ها را مي‌گيرد. عجب رسمي‌يه رسم زمونه. ميرن آدم‌ها از اونا 
فقط خاطره‌هاشون به‌جا مي‌مونه. متاسفانه كامبوزيا پرتوي سناريونويس و كارگردان سينما هم دار فاني 

را وداع گفت. روحش شاد و يادش گرامي.

كارگردانرسول صدرعاملي
کامبوزیا پرتوی در سینمای ایران یکه‌تاز بود. چه زمانی که می‌نوشت و چه زمانی که فیلم می‌ساخت؛ تمام 
فیلم‌هایش را با هدف روی پــرده می‌برد و هیچ‌گاه فیلمــی را باری به هر جهت و بی‌هدف نســاخت و 

فیلمنامه‌ای را بی‌جهت ننوشت، چون پشت تمام کارهایش انگیزه‌های جدی‌ای خوابیده بود.

رفيق چه زود پرواز كردي.طراح گريمعبدالله اسكندري

روح و روان‌تان غرق نور و آرامش آقاي پرتوي نازنين... جايتان بهشت خدا.بازيگرشبنم مقدمي

بازيگربهنوش طباطبايي
چندين‌بار در هفت‌سالگي براي تماشاي فيلم گلنار به سينما فرهنگ در ميدان يوسف‌آباد رفتم... حتما 
كه فيلم گلنار بخش مهمي از پيوند روح من با سينما بود... بخش مهمي از يادگرفتن‌ها، بخش مهمي از 

عاشق‌شدن‌هاي من ... عاشق قصه ديدن و قصه شنيدن...

بازيگرمهتاب كرامتي
كرونا دوباره يكي از بهترين‌هاي سينما را از ما گرفت... جناب كامبوزيا پرتوي عزيز روحتان شاد... هميشه 

ممنون همراهي‌تان در يونيسف خواهيم بود.

خبري بسيار تلخ ... روح‌تون شاد يادتون گراميبازيگرطناز طباطبايي

بازيگرغزل شاكري
 خالق گلنار شما بوديد و من گلنار شما و قصه‌مان آن‌قدر باورپذير و دلنشين كه حالا كه رفته‌ايد مردم 
مرا صاحب عزا مي‌دانند، اما هنوز نه باور كرده‌ام نه گريه! مي‌خوام مزه بودن شما را براي هميشه به كامم 

شيرين داشته باشم.

كارگردانپوران درخشنده
 انگار همین چند روز پیش بود که او را در مراسم بزرگداشتش در جشنواره فیلم کودک و نوجوان دیدیم. 

او پر از انرژی و عشق به زندگی بود و هیچ باورم نمی‌شود که در فاصله بسیار کوتاهی از دنیا رفته باشد.

فيلمنامه‌نويسفرهاد توحیدی
 در دوران دانشکده نمی‌شد به آسانی حدس زد که بعدا هر یک از بچه‌ها به کجا می‌رسند، ولی در مورد 

افرادی مانند کامبوزیا می‌توانستی حدس بزنی نویسنده خوش‌آتیه‌ای کنارت رشد می‌کند.

 تسليت به خانواده محترم پرتوي، همكاران سينما و همه دوستداران سينما. كارگردانتهمينه ميلاني

 یادنامه

راوي قصه‌ها از دل غصه‌ها
به ياد كامبوزيا پرتوي، نويسنده و كارگرداني كه روز گذشته از ميانمان 

رخت بربست. هفت صبح پرونده‌اي براي اين فيلمساز خاطره‌ساز 
و همه‌فن‌حريف تدارك ديده است. راز موفقيت او چيست و چگونه 

رسول صدرعامليتوانست نام خود را جاودانه كند          چه كسي ساخت
فيلم درباره مسائل و چالش‌هاي دخترهايي است كه از نوجواني به جواني گذر كرده‌اند.           موضوع كلي

         فضاي فيلم رسول صدرعاملي به همراه كامبوزيا پرتوي فيلمنامه »من ترانه پانزده سال دارم« را نوشتند. 
داستان آن درباره دختري به نام ترانه )ترانه عليدوستي( است كه شرايط خانوادگي مساعدي ندارد. مادرش فوت 
كرده و پدرش در زندان است. او از دوست خود باردار مي‌شود، اما حاضر به سقط جنين نيست. من ترانه پانزده 
سال دارم يكي از جسورترين فيلمنامه‌هاي پرتوي است كه صدرعاملي آن را به خوبي تصوير كرد. اين فيلم، هم 
مخاطب را سرگرم مي‌كند و هم به او هشدار مي‌دهد. اين اتفاق در لايه زيرين رقم مي‌خورد و گل‌درشت نيست. 
توجه به ظرافت‌هاي داستاني و شخصيت‌پردازي باعث شده من ترانه پانزده سال دارم همچنان اثري تاثيرگذار 

باشد.  
         ميزان موفقيت در كنار جوايز متعدد داخلي و خارجي فيلم، كامبوزيا پرتوي هم از جشــنواره فجر سيمرغ 

بلورين بهترين فيلمنامه را به‌خاطر من ترانه پانزده سال دارم گرفت.

رسول صدرعاملي          چه كسي ساخت
          موضوع كلي شب فيلمي درباره زيارت امام رضا )ع( است.

         فضاي فيلم بعد از من ترانه پانزده ســال دارم، كامبوزيا پرتوي با فيلم ديگر رسول صدرعاملي؛ يعني ديشب باباتو 
ديدم آيدا همكاري داشت. اين فيلم هم به مسائل نوجوان‌ها مي‌پرداخت. در ادامه صدرعاملي سه‌گانه‌اي ديگر را ساخت 
كه اين‌بار موضوع آن زيارت امام رضا )ع( بود. پرتوي فيلمنامه شب و هر شب تنهايي را نوشت. شب داستان سربازي )امين 
حيايي( است كه بايد يك مجرم )عزت‌الله انتظامي( را به يكي از شــهرها ببرد و تحويل دهد. برف مي‌آيد و جاده‌ها بسته 
مي‌شود. آنها مجبور به ماندن در شهر مشهد مي‌شوند و از اينجا به بعد پاي شــخصيت ديگري )خسرو شكيبايي( وسط 

مي‌آيد. 
         ميزان موفقيت شب يكي از موفق‌ترين فيلم‌هايي اســت كه با موضوع زيارت امام رضا )ع( ساخته شده است. امين 
حيايي براي اين فيلم سيمرغ گرفت و همزمان شب، مورد توجه مخاطبان و طيفي از منتقدان قرار گرفت. توجه به جزئيات 

و نمايش باورپذير سير تحول آدم‌ها از مهم‌ترين امتيازهاي شب است. 

         چه كسي ساخت كمال تبريزي
          موضوع كلي خيابان‌هاي آرام فيلمي كمدي – سياسي است.

بعد از اتفاق‌هاي سال 88، كامبوزيا پرتوي فيلمنامه‌اي نوشت و حوادث اجتماعي را از زاويه‌اي جديد           فضاي فيلم
بررسي كرد. داستان خيابان‌هاي آرام يادآور اتفاق‌هاي واقعي ايران است، اما در كشوري ديگر روايت مي‌شود. ماجرای 
فیلم داستان چند دیوانه است که از آسایشگاه فرار کرده و شــهر را به‌هم ریخته‌اند. همه اين اتفاق‌ها به زبان كمدي 

روايت مي‌شود. خيابان‌هاي آرام نشان داد كامبوزيا پرتوي چه تبحري در كمدي‌نويسي و شوخي‌هاي ناب دارد.
خيابان‌هاي آرام فقط يك‌بار در جشنواره فجر اكران شد و مورد استقبال برخي از منتقدان           ميزان موفقيت
و اهالي رسانه قرار گرفت. فیلم تا آســتانه اکران عمومي هم پيش رفت، اما رنگ پرده ندید. اول گفته می‌شد 
کارگردان با زمان اکران؛ یعنی بهمن 90 مخالف بــوده، بعدا كمال تبریزی تهیه‌کننده را مقصر دانســت که 
تصمیمش برای نمایش خیابان‌های آرام جدی نیست. در نهایت معلوم شد نهادی بیرون از وزارت ارشاد گفته 

به صلاح نیست فیلم اکران شود.

         چه كسي ساخت مجيد مجيدي
          موضوع كلي محمد رسول‌الله )ص( فيلمي تاريخي - مذهبي است كه كودكي پيامبر اسلام را روايت مي‌كند.

         فضاي فيلم مجيد مجيدي براي نگارش فيلمنامه محمد رسول‌الله )ص( از كامبوزيا پرتوي و حميد امجد دعوت به 
همكاري كرد. داستان فيلم او از ســال 10بعثت و زماني که مسلمانان در تحريم اقتصادي هســتند شروع مي‌شود. در 
فلش‌بك، سال عام‌الفيل و تولد پيامبر و دوران کودکي ايشان را شــاهديم و در نهايت فيلم با اولين سفر پيامبر به شام و 

رسيدن به صومعه بحيرا به پايان مي‌رسد.
         ميزان موفقيت درباره كيفيت فيلم محمد رسول‌الله )ص( نظرها متفاوت است. درباره فيلمنامه‌اش گفته مي‌شود 
ايراد جايي اســت كه به خوبي از خرده‌پيرنگ‌ها بهره نگرفته. عدم دراماتيزه شدن داستان‌هايي كه در كتاب‌هاي درسي 
خوانده‌ايم، ديگر ايرادي است كه به فيلمنامه وارد شــده. با‌اين‌حال نمي‌توان جسارت نويسندگان براي نزديك شدن به 
زندگي پيامبر را ناديده گرفت. ضمن اينكه خيلي از مخاطبان لب به تحسين فيلم گشودند. محمد رسول‌الله )ص( با فروش 

15 میلیارد تومانی پرفروش‌ترین فیلم سال شد.

         چه كسي ساخت عليرضا داوودنژاد
          موضوع كلي فراري درباره آمال و بلندپروازي برخي نوجوان‌هاست.  

گلنار )ترلان پروانه( از شهرستان به پايتخت مي‌آيد تا با ماشين فراري 8 ميلياردي عکس يادگاري           فضاي فيلم
بگيرد. او در اين مسير با آدم‌هايي آشنا مي‌شود و آرام‌آرام پي مي‌برد پايتخت هيولايي بيش نيست!‌ البته گلنار دست 
از بلندپروازي برنمي‌دارد و بازي‌اش را تا آخر و به قيمت از دست دادن جان خود ادامه مي‌دهد. فيلم فراري يكي ديگر 

از دغدغه‌هاي كامبوزيا پرتوي درباره جوان‌هاست. اين‌بار تضاد تربيتي و واقعيت‌هاي جامعه محور داستان او شد.
         ميزان موفقيت كامبوزيا پرتوي براي فيلمنامه فراري سيمرغ بلورين جشنواره سي‌وپنجم فجر را گرفت. 
اين فيلم سیمرغ بلورین ویژه هیأت داوران و سيمرغ بهترين بازيگر )محسن تنابنده( را هم به دست آورد. فراري 
به‌رغم ويژگي‌هاي مثبت در اكران عمومي ناكام بود. برخي منتقدان آن را اثري موفق مي‌دانند و برخي عقيده 
دارند فيلم لكنت دارد. بااين‌حال شخصيت‌پردازي و روند داستان باعث شده فراري يكي از بهترين فيلمنامه‌هاي 

زنده‌ياد كامبوزيا پرتوي باشد.

گلنار فيلمي براي كودكان و نوجوانان است.          موضوع كلي
         فضاي فيلم كامبوزيا پرتوي گلنار را بعد از ماهي ســاخت. اين‌بار هم او دســت روي داستاني جذاب 
گذاشت و با نگاهي به قصه »دختر گیسوطلا و سه خرس« آن را روايت كرد. گلنار داستان دختركي به همين 
نام است كه پيش پدر و مادرش زندگي مي‌كند. روزي باد دستمالش را مي‌برد و او در جنگل با حيوانات مواجه 

مي‌شود. 
در فضاي دوران جنگ، كامبوزيا پرتوي مي‌دانســت بايد قصه‌هاي اميدواركننده تحويل           نوع پرداخت 
بچه‌ها دهد. ظاهر داستان و موقعيت شخصيت اصلي كه مادرش را از دست داده، غمبار است، اما فضاي فيلم 
سرشار است از رنگ و موسيقي شــاد. ‌فیلم گلنار در كنار تلفیق جذاب دنیای عروسک‌ها و انسان‌ها، مسائل 

آموزشی و اخلاقی را در دل قصه خود داشت.
فيلم گلنار در زمان اكران با اســتقبال مواجه شــد و همچنان يكي از آثار موفق و مهم           ميزان موفقيت

سينماي كودك قلمداد مي‌شود. 

گربه آوازه‌خوان براي مخاطب كودك و نوجوان ساخته شد.          موضوع كلي
         فضاي فيلم اين‌بار هـم كامبوزيا پرتـوي داسـتان كودكانـه‌اش را با تلفيـق شـخصيت‌هاي رئال و 
عروسـي روايت كـرد. در کنـار عروسـک‌ها، رضا بابـک، حمیـد جبلـی و پوراندخـت مهیمـن از جمله 
بازیگران بودنـد. در این فیلـم، ایرج طهماسـب، دنیا فنی‌زاده، حسـن پورشـیرازی و ماندانـا کریمی به 
عنوان  عروسـک‌گردان حضور داشـتند. اين‌بار گربه‌ها ميـدان‌دار بودنـد و در كنار آدم‌ها قـرار گرفتند. 
داسـتان گربه آوازه‌خـوان پر بـود از نـكات عبرت‌آمـوز بـراي بچه‌هـا؛ مسـائلي مانند حفـظ حرمت‌ها، 

‌آداب دوستي و ... 
         نوع پرداخت  به‌رغم نكات آموزشــي فراوان، حرف‌هاي فيلم گربه آوازه‌خوان در قالب يك داستان 
سرگرم‌كننده بيان مي‌شد. فيلم سرشار از موسيقي شاد بود و هنوز ترانه‌هاي آن توسط بچه‌هاي آن نسل 

زمزمه مي‌شود: قد و قواره‌ام رو نبین، لباس پاره‌ام رو نبین، سرم بلنده تو سرا، آبرو دارم به خدا.
گربه آوازه‌خوان در زمان اكران با استقبال مواجه شد و هنوز اثري ممتاز است.          ميزان موفقيت

          موضوع كلي مخاطب بازي بزرگان كودكان و نوجوانان هستند، اما براي مخاطب بزرگسال هم نكته 
دارد. 

داستان بازي بزرگان در دل جنگ مي‌گذرد؛ جايي در شهري مرزي. اهالي شهر محل زندگي           فضاي فيلم
را ترك مي‌كنند و فقط يك دختر هفت‌ســاله، يك نوزاد چندماهه و يك پسر 11 ســاله باقي مانده‌اند. آنها 

مي‌خواهند نوزاد را نجات دهند؛ بي‌آنكه از عراقي‌ها هراس داشته باشند.
         نوع پرداخت بازي بزرگان را مي‌توان از ســخت‌ترين فيلم‌هاي پرتوي دانست. به اين دليل كه فضايي 
خشن به نام جنگ دارد و او بايد در دل اين موقعيت،‌ راوي داستاني انساني باشد. او داستان را جذاب روايت 
مي‌كند و حتي در لحظاتي نفس مخاطب بند مي‌آيد! در نهايت هم اين مفهوم را در ذهن بچه‌ها مي‌كارد كه 
انسانيت مقدم بر همه‌چيز اســت. مهرباني ســرباز عراقي در پايان فيلم شــايد مهم‌ترين درس فيلم براي 

بچه‌هاست.
         ميزان موفقيت فيلم فروش بالايي نداشت، اما همچنان اثري باطراوت است.

كافه‌ترانزيت موضوعي اجتماعي دارد.           موضوع كلي
         فضاي فيلم پرتوي بعد از فيلم ننه‌لالا و فرزندانش، پنج سال فيلم نساخته بود. او در دوران جديد كارگرداني 
تغييري محسوس در رويه‌اش ايجاد كرد و از فضاي كودكان و نوجوانان به‌كلي فاصله گرفت. پرتوي در كافه‌ترانزيت 
سراغ زني )فرشته صدرعرفایی( مي‌رود که همسرش را از دست داده و براي گذران زندگي مجبور است در قهوه‌خانه 

همسر در کنار جاده در نزدیکی ماکو كار كند.
كافه‌ترانزيــت روايتــي از چالش‌هاي زنان بعد از مرگ همســران اســت. بااين‌حــال به دام           نوع پرداخت
سانتيمانتاليسم نمي‌افتد و همين نقطه اتكاي فيلم است. كافه‌ترانزيت درعين‌حال قصه‌اش را جذاب روايت مي‌كند. 

شخصيت‌پردازي به همراه فضاسازي قوي، از ديگر امتيازات فيلم است.
         ميزان موفقيت  كافه‌ترانزيت در جشنواره فجر با استقبال مواجه شد. فيلم در هشت رشته نامزد بود و در نهايت 
ســيمرغ بهترین فیلمنامه )کامبوزیا پرتوی( و بهترین بازیگــر نقش اول زن )فرشــته صدرعرفایی( و جایزه اول 

بین‌المذاهب را از آن خود كرد.

          موضوع كلي آخرين فيلم پرتوي موضوعي اجتماعي دارد.
داستان درباره راننده كاميوني )سعيد آقاخاني( است كه يك خانواده از كردستان عراق           فضاي فيلم

را به ايران مي‌آورد تا پدر خود را در تهران پيدا كنند. 
كاميون فيلمي جاده‌اي اسـت كه از غرب كشـور شـروع مي‌شـود و در پايتخت ادامه           نوع پرداخت 
مي‌يابـد. آنچـه فيلـم را واجـد جذابيت كـرده، داسـتان سـرگرم‌كننده اسـت. پرتـوي مي‌دانـد چگونه 
قصه‌هايـش را روايت كند كـه در عيـن سـادگي، همراهي‌برانگيز باشـد. امتيـاز ديگر فيلم بـازي خوب 
سـعيد آقاخانـي اسـت. علاوه‌بـر اينهـا، كاميـون روايتـي ديگـر از تناقض‌هـاي رفتـاري و فرهنگي در 

شهري به نام تهران است. 
فیلم کامیون هنوز اكران عمومي نشــده. اين فيلم سه ســال پيش در سی‌وششمین           ميزان موفقيت 
جشنواره فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را دریافت كرد. در هشت رشته ديگر هم نامزد دريافت 

سيمرغ بود. در زمان اكران فيلم در جشنواره، برخي منتقدان و رسانه‌ها از آن تمجيد كردند. 

     فیلمنامه‌های موفق     فیلم‌های موفق

داستان‌هايي پرآب‌وتاب
بازخواني كارنامه كامبوزيا پرتوي كه هم سرشار از فيلم‌هاي موفق است و هم فيلمنامه‌هاي جذاب 

و شاخص زيادي در آن ديده مي‌شود. ويژگي‌هاي هركدام چيست و راز موفقيتشان كدام است

كارگرداني هشت فيلم حاصل حضور 33 ساله كامبوزيا پرتوي در ســينماي حرفه‌اي است. درباره پنج فيلم او به تفصيل نوشته‌ايم، اما ماهي، 
ننه‌لالا و فرزندانش و افسانه دو خواهر را فراموش نمي‌كنيم. اين فيلم‌ها حاصل دوراني است كه پرتوي دغدغه كودكان و نوجوانان را داشت. او 
14فيلمنامه براي ديگران نوشته كه درباره پنج مورد شاخص‌تر آنها نوشته‌ايم. دايره، قطعه ناتمام،‌ علي و دني، ايستگاه متروك، هر شب تنهايي 
و ... ديگر فيلمنامه‌هاي موفق اوست. شيرك هم هســت؛ دومين فيلمنامه بلند پرتوي و اولين متني كه كارگرداني ديگر )داريوش مهرجويي( 
آن را ساخته. فيلم داستان چند نوجوان است كه محل سكونت آنها مورد حمله گرازها قرار گرفته. فيلم شيرك داستاني سرگرم‌كننده دارد؛ 
‌درعين‌حال هدف غايي آن تهييج نوجوان‌ها و جوان‌هاست كه در محيطي كوچك زندگي مي‌كنند. فيلم بر اصالت وجودي آنها صحه مي‌گذارد 

و تاكيد مي‌كند اگر به نوجوان‌ها بها داده شود، آنها مي‌توانند اتفاق‌هاي مهمي رقم بزنند.
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      مکمل پرونده

درخشش مقابل دوربين 
آقاي كارگردان

درباره چهار بازيگر كه در فيلم‌هاي 
كامبوزيا پرتوي عملكردي چشمگير داشتند 

و بازي‌شان در حافظه سينمادوستان ثبت 
شده است

در ميان هشت فيلمي كه كامبوزيا پرتوي كارگرداني كرد، بازي چهار 
بازيگر بيش از ديگران در حافظه‌ها مانده است. بااين‌حال نبايد از ياد 
برد كه فيلم‌هاي ديگر او داراي بازي‌هاي درخشاني بود. اينكه فقط به 
چهار مورد اشاره شده، ‌به دليل نام‌آشنا بودن بازيگران است وگرنه 
در فيلم‌هاي ماهي، گربه آوازه‌خوان و بازي بزرگان شاهد بازي‌هاي 
جذابي هستيم. وقتي كار پرتوي بيش از پيش واجد تحسين مي‌شود 
كه بدانيم در اين فيلم‌ها غالبا با نابازيگر و بچه‌ها ســروكار داشته 
است. اوج هنر او در فيلم بازي بزرگان نمود مي‌يابد كه از سه كودك و 
نوجوان بازي گرفته. بازي‌ها آنقدر طبيعي هستند كه وسط يك فيلم 
پربرخورد و پر از صحنه‌هاي جنگي، به دل مي‌نشــينند. نكته ديگر 
اينكه از شانس پرتوي فيلمنامه‌هاي او كه توسط ديگران ساخته شدند 
هم توأم با بازي‌هاي درخشان است. حتي امين حيايي سيمرغ فيلم 
شب را با فيلمنامه او گرفت. همينطور ترانه عليدوستي براي من ترانه 

پانزده سال دارم به سيمرغ رسيد.

 فرشته صدرعرفایی| کافه‌ترانزیت      پيش از كافه‌ترانزيت بازيگري نام‌آشنا براي پيگيران سينما بود. مخاطبان عام اما هنوز او را به خوبي نمي‌شناختند. فرشته صدرعرفايي از سوي كامبوزيا پرتوي براي نقش 
ريحان انتخاب شد. او نقش زني را بازي كرد كه همسرش فوت شده و برادر همسر )ناصر با بازي پرويز پرستويي( دل در گرو عشق او دارد. ريحان در رستوران بين‌راهي همسرش كار مي‌كند؛ زني تنها در ميان جماعتي 
مردانه. ناصر مخالف است، اما ريحان فارغ از جنسيت مي‌خواهد چراغ رستوران همسرش را روشن نگه دارد. بازي خويشتندارانه صدرعرفايي تحسين خاص و عام را به دنبال داشت. او كه پيش از اين به‌خاطر بادكنك 
سفيد نامزد جايزه نقش دوم جشنواره فجر شده بود، براي كافه‌ترانزيت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را گرفت؛ در بیست‌وسومین جشنواره فجر. صدرعرفايي يك سال بعد براي اين فيلم برنده تندیس زرین 
بهترین بازیگر زن در نهمین جشن خانه سینما شد. كافه‌ترانزيت باعث شد توانايي‌هاي صدرعرفايي بيش از پيش به چشم بيايد و شهرتش فراگير شود. نقش ريحان همچنان در كارنامه او يگانه است؛ به ياد بياوريم 

شيوه صحبت كردن، نگاه‌هاي خويشتندارانه و عزمي جدي كه در پس چهره او بود. 

پرويز پرستویی| کافه‌ترانزیت      پرويز پرستويي زماني در كافه‌ترانزيت بازي كرد كه تازه از مارمولك فارغ شده بود. بااين‌حال كامبوزيا پرتوي مي‌دانست چگونه بازيگر را در فضاي فيلم جديد قرار 
دهد. پرستويي هم بازيگر باهوشي است و اگر شرايط برايش فراهم باشد، بيشترين بازدهي را دارد. او در كافه‌ترانزيت نقش ناصر را بازي كرد؛ همان مردي كه بعد از مرگ برادرش تصميم گرفت اختيار 
همسر او را در دست بگيرد. ريحان )فرشته صدرعرفايي( اما حاضر نمي‌شــود زير چتر او برود و از ازدواج ممانعت دارد. آنچه بازي پرويز پرستويي را باورپذير و واجد تحسين كرده، نمايش ملموس و 
باورپذير از شخصيت ناصر است. رفتار و گفتار او به‌گونه‌اي است كه گويي يكي از همان مردان منطقه ماكو است. اين اشراف به نقش، هم به تجربه پرستويي برمي‌گردد و هم اطلاعات كامل پرتوي از 
منطقه جغرافيايي و خلق‌وخوي مردمان آن. پرتوي روي كاغذ توانسته بود شخصيت را ترسيم كند و مقابل دوربين همان مردي را مي‌خواست كه در ذهن داشت. حاصلش شد ناصر فيلم كافه‌ترانزيت؛‌ 

مردي با تعصب فراوان و درعين‌حال رفتارهاي تهاجمي. ناصر اگرچه در كارنامه پرستويي زير سايه ديگر نقش‌ها قرار دارد، اما جزو نقش‌هاي خوب اوست. 

 سعید آقاخانی |کامیون   فيلم كاميون نخستين‌بار در جشنواره سي‌وششم فجر رونمايي شد. طيفي از منتقدان و مخاطبان آن را دوست داشتند و در نهايت سيمرغ بهترين فيلمنامه را به دست آورد. بازيگر 
اصلي‌اش سعيد آقاخاني است و نیکی کریمی به همراه رامین راستاد و شایســته ایرانی هم در آن بازي كرده‌اند.  امتياز فيلم به بازي آقاخاني مربوط است كه با لهجه كردي جلوي دوربين حاضر شده و بازي 
جذابي را ارائه كرده است. او براي اين نقش در جشنواره سي‌وششم فجر نامزد دريافت سيمرغ هم شد. آقاخاني كه اصالتا كُرد است، به خوبي توانست مختصات كاراكتر را در بازي‌اش ارائه دهد. او را ابتدا مردي 
ناسازگار مي‌يابيم، اما هرچه داستان جلوتر مي‌رود، پي به مهرباني و »غيرت«اش مي‌بريم. كامبوزيا پرتوي و سعيد آقاخاني اشراف كامل به فرهنگ مردم كرد دارند و به همين خاطر نتيجه كاميون جذاب و 
باورپذير است. آقاخاني آن‌قدر موفق عمل كرده كه بعد از گذشت چند لحظه، فراموش مي‌كنيم او يك بازيگر است و گمان مي‌كنيم با يك شخصيت واقعي مواجه هستيم.  افسوس كه فيلم اكران عمومي نشد 

و در زمان حيات پرتوي مورد قضاوت مخاطب گسترده سينما قرار نگرفت. قصه كاميون كشش كافي براي همراهي مخاطب را دارد و بازي تحسين‌شده سعيد آقاخاني بر اين جذابيت افزوده است.

غزل شاكري| گلنار    فرشته طائرپور، تهيه‌كننده فيلم‌هاي ماهي و گلنار كامبوزيا پرتوي بود. اين همكاري زمينه حضور دختر طائرپور؛ يعني غزل شاكري در اين دو فيلم را مهيا كرد. شاكري در ماهي نقشي 
كوتاه بازي كرد، اما در گلنار ايفاگر نقش اصلي بود. خودش در گفت‌وگويي ماجرا را اين‌گونه روايت كرده است: »آقای پرتوی سر یکی، دو پروژه با خانم طائرپور، مادرم همکاری داشت. در یک بخشی از فیلم 
ماهی هم برای آقای پرتوی بازی کردم. من از همان ابتدا که ایشان فیلمنامه گلنار را می‌نوشت در کنارش بودم و بعد از آن متوجه شدم من را برای نقش گلنار انتخاب کرده است. در ابتدا خانواده چندان موافق 
نبودند، اما به‌هرحال ماجرا طوری پیش رفت که من تبدیل به گلنار قصه شدم.« غزل شاكري خيلي زود تبديل به قهرمان محبوب بچه‌هاي دهه 60 شد. آن ترانه‌ها و بالا و پايين‌ پريدن‌ها در جنگل‌هاي سرسبز 

شمال، از شاكري شمايل يك كودك دوست‌داشتني ساخت. شاكري قريحه و استعداد بازيگري داشت و با هدايت كامبوزيا پرتوي حركاتش را جلوي دوربين تنظيم مي‌كرد. 
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 کامبوزیا پرتوی در زمینه 
سینمای کودک 8 اثر خلق 

کرده که به‌جز دو فیلم 
»شیرک« و »علی  و دنی« که 
فقط فیلمنامه آنها را نوشته، 

در مابقی آثار به نام‌های 
»ماهی«، »بازی بزرگان«، 

»گلنار«، »گربه آوازه‌خوان«، 
»افسانه دو خواهر« و »ننه‌لالا 
و فرزندانش« علاوه‌بر نگارش 

فیلمنامه، کارگردانی هم کرده 
است.
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کامبوزیا پرتوی نخستین 
فیلمش را سال 1366 جلوی 

دوربین برد و 30 سال بعد؛ 
یعنی سال 1396 هم آخرین 

ساخته‌اش با نام »کامیون« را 
کارگردانی کرد. او در حدفاصل 

این30 سال 9 فیلم ساخت که 
البته یکی از این 9 فیلم را به 

شکل مشترک همراه با جعفر 
پناهی ساخت. 

کارگردان تازه‌درگذشته 
سینمای ایران علاوه‌بر 

کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی، 
در کارنامه‌اش تجربه بازیگری 

هم دیده می‌شود. او در فیلم 
»پرده« که به اتفاق جعفر 

پناهی آن را کارگردانی کرد، به 
عنوان بازیگر هم حضور دارد. 

پرتوی نقش اصلی این فیلم 
است. او بعد از آن بازیگری را 

ادامه نداد.

کامبوزیا پرتوی در یکی 
از سخت‌ترین دوره‌های 

جشنواره فیلم فجر جزو هیأت 
داوران بود. او در جشنواره 

بیست‌ویکم فیلم فجر در حالی 
عضو هیأت داوران شد که 

در آن سال قوانین جشنواره 
تغییراتی اساسی کرده بود. 
حذف رشته بهترین بازیگر 

مکمل مرد و زن، تجمیع جوایز 
فیلمبرداری، تدوین، موسیقی، 

صداگذاری، صدابرداری در 
قالب یک رشته به عنوان 

دستاورد فنی از جمله تغییرات 
این دوره بود.

 فیلم »ماهی« شروع محکمی 
برای کامبوزیا پرتوی بود. این 

فیلم در جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان دو پروانه زرین 

در رشته کارگردانی و فیلم 
گرفت و از سه جشنواره مهم 

بین‌المللی جیفونی ایتالیا، 
آدلاید استرالیا  و برلین موفق 

به کسب جایزه شد که در 
دو جشنواره اول عنوان 

بهترین فیلم را از آن خود 
کرد.

 

نکاتی درباره کارنامه زندهی‌اد کامبوزیا پرتوی از رکوردداری در تصاحب سیمرغ تا همکاری دوگانه با تلویزیون
مردی از جنس بلور

 مکمل گزارش یک

جوایز

تنوع در ژانر

بیشترین همکاری

آثار تلویزیونی

کارهای دیده‌نشده

کامبوزیا پرتوی جزو کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویس‌های به‌اصطلاح جایزه‌بگیر است که معمولا آثارش در جشنواره‌های داخلی و جهانی 
جوایزی را به خودشان اختصاص می‌دادند. او چهار سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر دارد که همگی آنها را در رشته فیلمنامه‌نویسی 
از آن خود کرده است. »من ترانه 15 سال دارم«، »کافه‌ترانزیت«، »فراری« و »کامیون« فیلمنامه‌هایی هستند که پرتوی را به سیمرغ 
بلورین رساندند. او البته برای فیلمنامه »کافه‌ترانزیت« و »قطعه ناتمام« موفق شد تندیس خانه سینما را هم تصاحب کند. پرتوی در 
عرصه بین‌المللی هم جوایز مهمی را از آن خودش کرد. مهم‌ترین جایزه خارجی او خرس نقره‌ای جشنواره برلین است که آن را برای 
نگارش فیلمنامه »پرده« به او اهدا کردند. جشنواره جهانی مار دل پلاتا دیگر جشنواره معتبر جهانی است که مرحوم پرتوی با حضور در 
آن موفق شد تا یکی از جوایز مهمش را از آن خود کند. او جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم »کافه‌ترانزیت« از این جشنواره گرفت. 

او از جشنواره‌های جیفونی، داکا و آدلاید استرالیا هم جوایزی را به دست آورده است.

 همکاری کامبوزیا پرتوی با کارگردانان سرشناس موجب شد تا آثار او در مقام فیلمنامه‌نویس تنوع ژانری منحصربه‌فردی داشته باشند. او از 
سینمای مذهبی تا کمدی سیاه اجتماعی برای کارگردانان مختلف فیلمنامه نوشته است. در عرصه سینمای مذهبی- تاریخی شاخص‌ترین 
کارش، فیلمنامه »محمد رسول‌الله )ص(« اســت که برای مجید مجیدی نوشت. او در زمینه ســینمای اجتماعی با درونمایه مذهبی هم 
فیلمنامه‌های »شب« و »هرشب تنهایی« را در کارنامه‌اش دارد. اما درام‌های اجتماعی زندهی‌اد پرتوی جلوه‌گری بیشتری در کارنامه او داشتند. 
از درام »من ترانه 15 سال دارم« تا »فراری«، به کارگردانی علیرضا داوودنژاد. اما شهرت این فیلمنامه نویس – کارگردان فقید با نگارش و ساخت 
فیلم‌های کودک رقم خورد. »گلنار« و »گربه آوازه‌خوان« معروف‌ترین و محبوب‌ترین کارهای او در حوزه کودک هستند. »ماهی«، »ننه‌لالا و 
فرزندانش« هم دیگر کارهای پرتوی در این عرصه هستند که همگی آنها را خودش کارگردانی کرده است. او در زمینه سینمای کودک فیلمنامه 

»علی و دنی« و »شیرک« را هم برای دیگران نوشته است. در عرصه سینمای کمدی هم تنها اثر او فیلم توقیفی »خیابان‌های آرام« است.

پرتوی در مقام فیلمنامه‌نویس با کارگردانان مطرح زیادی کار کرده؛ از داریوش مهرجویی و جعفر پناهی بگیرید تا مجید مجیدی و کمال 
تبریزی. اما در این بین بیشترین همکاری مشترک را با رسول صدرعاملی داشته است. او فیلمنامه چهار فیلم این کارگردان را به نگارش 
درآورده  که مهم‌ترینشان و البته موفق‌ترینشان فیلم »من ترانه 15 سال دارم« است. این فیلم درواقع نخستین همکاری مشترک این 
دو نفر است. بعد از این فیلم پرتوی فیلمنامه »دیشــب باباتو دیدم آیدا« را بر اساس قصه‌ای از مرجان شیرمحمدی برای صدرعاملی 
نوشت. دو همکاری بعدی پرتوی و صدرعاملی هم در فیلم‌های »شب« و »هرشب تنهایی« اتفاق افتاد؛ فیلم‌هایی با موضوع زائران امام 
رضا )ع(. پرتویی فیلمنامه این اثر را بر اســاس طرحی از اصغر فرهادی به نگارش درآورد. زندهی‌اد پرتوی بعد از صدرعاملی بیشترین 
همکاری را با جعفر پناهی داشت. او فیلمنامه »دایره« و »پرده« را برای پناهی نوشت و در کارگردانی فیلم دوم هم مشارکت داشت. 
پرتوی یک همکاری مشترک هم با عباس کیارستمی داشت، آنها به اتفاق فیلمنامه »ایستگاه متروک« را برای علیرضا رئیسيان نوشتند.

کامبوزیا پرتوی همکاری چندانی با تلویزیون نداشت. او در همان اوایل کارش چند فیلم مستند و کوتاه داستانی برای تلویزیون ساخت، 
اما مهم‌ترین همکاری‌اش با این رسانه به عنوان فیلمنامه‌نویس با نگارش فیلمنامه دو سریال رقم خورد. یکی حسابی دیده شد و دیگری 
آنچنان که باید به چشم نیامد. پرتوی در ســال 1370 فیلمنامه »گل پامچال« را برای گروه شاهد شبکه یک نوشت؛ فیلمنامه‌ای که 
توسط محمدعلی طالبی به تصویر درآمد و تبدیل به یکی از محبوب‌ترین ســریال‌های تلویزیون شد. پرتوی بعد از این سریال حدود 
10 سال از تلویزیون فاصله گرفت تا اینکه در سال 1380 به دعوت گروه کودک و نوجوان شبکه دو، قرار شد سریال »پلیس آسمانی« 
را به اتفاق همسر اولش، فرشته صدرعرفایی بســازد. او به عنوان فیلمنامه‌نویس و مشاور کارگردان این سریال عروسکی – زنده را به 
کارگردانی صدرعرفایی به سرانجام رساند. »پلیس آسمانی« برای نخستین‌بار در سال 1381 صبح‌های جمعه و به شکل هفتگی روی 

آنتن شبکه دو رفت و موفقیت نسبی هم به دست آورد.

کامبوزیا پرتوی به عنوان فیلمنامه‌نویس و البته کارگردان در کنار کارهای شــاخص و برجســته‌اش، چندین اثر قدرنادیده و البته 
دیده‌نشده دارد. یکی از مهم‌ترین کارهای مظلوم واقع‌شده پرتوی، فیلم »ننه‌لالا و فرزندانش« است. این فیلم او ساختاری کانونی داشت 
و به دلیل فضای بسیار متفاوتش نسبت به دو فیلم کودکانه قبلی‌اش؛ یعنی »گلنار« و »گربه آوازه‌خوان« به چشم نیامد؛ نه در جشنواره 
تحویلش گرفتند و نه اکران خوبی داشت. دیگر اثر هدررفته پرتوی فیلم توقیفی »خیابان‌های آرام« است. او با زیرکی هرچه تمام‌تر 
توانسته بود شمایی از اتفاقات ایران در سال 1388 را در فیلمنامه این فیلم روایت کند. اما خیابان‌های آرام بعد از اکران در جشنواره 
بیست‌ونهم به محاق توقیف رفت. »کامیون«، آخرین ساخته سینمایی این کارگردان فقید هم با وجود اینکه در جشنواره مورد توجه 
هیأت داوران قرار گرفت و دو جایزه ویژه هیأت داوران و فیلمنامه را از آن خودش کرد، اما در اکران مورد بی‌مهری قرار گرفت و فرصت 

نمایش پیدا نکرد. احتمال اکران آنلاین این فیلم وجود دارد. 

نی
خوا

باز
جذاب، قصه بگوييم 

مروري بر نقطه‌نظرهاي 
پرتوي درباره نويسندگي 

و برخي از مشهورترين 
ساخته‌هاي خود

آنچه مي‌خوانيد برش‌هايي است از 
گفت‌وگوهاي كامبوزيا پرتوي درباره 

نويسندگي و نيز چگونگي خلق برخي 
فيلم‌ها و فيلمنامه‌هايش. اين گفت‌وگوها 

به نقل از خبرگزاري‌هاي مهر و تسنيم و نيز 
نشست‌هايي است كه او در چند رويداد هنري 
داشته. حيف است چند جمله از مصاحبه‌ اخير 

او را مرور نكنيم:» سینمایی که فیلم گاو را 
می‌سازد، فیلمی که مورد تأیید حضرت امام 
قرار می‌گیرد. حال با چنین فیلم‌هایی امروز 
به کجا رسیده‌ایم؟ آیا باز هم همان‌طور فکر 

می‌کنیم؟ کمال تبریزی چی بود، چی شد، از 
لیلی با من است و مارمولک رسیدیم به چه؟ 

نمی‌دانم چه‌کار باید بکنیم که دوباره به همان 
سینمایی که »گاو« می‌سازد بازگردیم.

چرا گلنار تكرار نشد؟

سعی کردیم نکاتی را در ساخت »گلنار« رعایت کنیم که برای نوجوانان جذاب 
باشد. خانواده مهم‌ترین عنصر این اثر بود و اهمیت بسیار آن را مطرح می‌کرد. 

اينكه چرا اثری مثل گلنار دیگر تولید نشــد را نمی‌دانم! شاید دیگر حمایت نبود، شاید دیگر 
فرصت را پیش نیاوردند. البته خود من بعد از گلنار سعی کردم دوباره به سمت‌و‌سوی تولید آثار 
کودک و نوجوان بروم، اما دیگر آن امنیت و حمایت نبود که بخواهم ادامه دهم. الان نمی‌توانم 
احساس امنیت کنم و نمی‌توانم به سمت سینمای کودک بروم. ســرمایه‌گذار، آن امنیت را 
نمی‌تواند داشته باشد. پشتوانه‌ای نیست که بخواهیم فیلم بسازیم. یک‌موقع در ساخت این آثار 
فعال شده بودیم چون پشتوانه داشت و حمایت پشتش بود. آن‌وقت همه با اعتماد کامل فیلم 
می‌ساختند. در‌حال‌حاضر هم اگر یک اثر پرمخاطب ساخته شود، از سازنده اثر حمایتی نخواهد 

شد. برای این سینما، تخصص نداریم و برایش خیلی کارها نکرده‌ایم.

رازهايي درباره خيابان‌هاي آرام

درحال‌حاضر روزبه‌روز در گوشه‌ای از دنیا جنگ و کشتار است و ۳۰ سال پیش 
فقط جنگ ایران و عراق بود. ازهمین‌رو هــر دوره‌ای فیلم‌های خاص خود را 

می‌طلبد. »گلنار« برآيند چنين شرايطي بود. قصه فیلم »خیابان‌های آرام« را از روی قصه »این 
شهر چقدر دیوانه دارد« از عزیز نسین نوشتم و برای آن سناریويي که در نهایت به فیلم خیابان‌های 
آرام منتهی شد، را با روایت‌های متفاوت ساختم. برای این فیلم، من روایتی برای طرح نوشتم که 
وقتی با کمال تبریزی خواندیم ترسناک بود که این قصه چگونه به فیلمنامه می‌رسد. بنابراین 
روایت دیگری را تدوین کردم. در فیلم »هر شب تنهایی« مجبور شدم از روایتی استفاده کنم که 
بازیگر )لیلا حاتمی( آن را دوست داشته باشد و خودم آن را دوست نداشتم، استدلال ما این بود 
که چون بازیگر این فرد بود و آقای صدرعاملی خواستار تغییر شدند، باید فیلمنامه تغییر می‌کرد.

فرصت ويژه فيلم محمد رسول‌الله )ص(

فيلم محمد رسول‌الله )ص( برایم یک فرصت بود وگرنه چه‌کسی این فرصت را 
دوباره به دست می‌آورد؟ برایم فرصتی بود تا یک دورانی درباره چیزی که 

به تاریخ خودم ارتباط دارد تحقیق کنم. دانشجو که بودم خیلی دلم می‌خواست راجع 
به آسیاب‌های بادی تحقیق کنم. به هر کســی گفتم یک پولی بدهید تحقیق 
کنم، هیچ‌کس حاضر نشد. ولی الان فرصتی پیش آمد که بخواهم به یک 
مقطعی از تاریخ دینی جهان بپردازم و تاریخ صدر اسلام را بررسی کنم و 
چه چیزی بهتر از این. چون فقط با یک شخص و یک نفر و تهیه‌کننده و 
یک جمعیت اندک برخورد نداشتم، با دو میلیارد مسلمان و یک تاریخچه 
روبه‌رو بودم. گروه سازنده خودشان محققان متعددی داشتند و از 
مدارس قم هم کمک می‌گرفتند و من از این تحقیقات اســتفاده 
می‌کردم، اما خودم هم تحقیقات دیگری را شروع کردم. جدای از 
این تحقیقات مسئولیت سنگین‌تری هم وجود داشت و آن پاسخ به 

این سوال بود که ما برای چه کسی و چرا فیلم می‌سازیم؟

راز و رمز نوشتن

مهمترین بخش فیلمنامه روایت اســت و از چند 
جهت ارزش دارد. ما در فیلمنامه هدفی داریم، اما 

باید روایتی تاثیرگذار نیز برای آن پیدا کنیم. باید روایتی در فیلمنامه 
وجود داشته باشد که جذابیت سرمایه‌گذاری هم داشته باشد و فیلم 
ساخته شــود. جذابیتی را برای روایت در نظر بگیریم که سرمایه‌گذار را 
جذب کند و پس از آن انتخاب روایتی است که قابل انتقال به کارگردان و در نهایت 
نیز تماشاگر باشد. حرف فیلمنامه‌نویس بر اساس یک روایت خوب از یک موسسه کوچک 
سینمایی ممکن است به ســینماهای جهان هم راه پیدا کند. فیلم »من ترانه پانزده 
سال دارم« مربوط به دوران نویسندگی است که آمدن چنین افرادی به سطح جامعه، 
ناهنجاری‌هایی را به وجود آورد و دختربچه‌ها قربانی تفریحات این قشر شدند. من 
حرفی برای این قربانیان داشــتم و برای گفتن این حرف بایــد روایتی را انتخاب 

می‌کردم که حرفم را باور کنند و به فکر چاره‌ای برای آن باشیم.
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